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ســــــال چهاردهم

  پویشی به رنگ آبی

«نخسـتین چیـزی کـه در روز قیامـت به آن 

رسـیدگی می شـود ثواب صدقه  آب دادن 

به تشـنه اسـت» آنچـه خواندیـد حدیثی از 

امـام محمدباقـر (ع) اسـت که ایـن روزها بر 

پیشـانی پوسـتر «پویش نـذر آب» توجه ها 

را جلـب می کنـد. این پویش کـه در فضای 

مجـازی بازخوردهـای بسـیاری داشـته و 

بارها از سوی اهالی فرهنگ و رسانه بازنشر 

شـده اسـت بـه منظـور جمـع آوری هزینه 

خریـد آب برای پیـاده روی اربعین اسـت.

اقدامی پسندیده که مرکز ارتباطات و رسانه 

آسـتان قدس رضوی آن را کلید زده است.

 بـرای کسـب اطلاعات 

بیشتر درباره این پویش 

اسکن کنید.

گرام
 گردی

ساندویچ تراپی با نون اضافه

دکـتر به درخواسـت فرید سـکوت 

کرده بود. حدود یک ربع از آخرین 

جملـه فریـد می گذشـت. بالأخره 

صـبر دکتر تمام شـد و سرفـه ریزی 

کـرد تـا شـاید فریـد چیـزی بگوید 

ولـی اتفاق خاصـی نیفتـاد. کمی 

بعد فرید سرش را بالا آورد و خمیازه 

بلندی کشید و آخرش چند «هی هی»

گفت. دکتر از فرصت استفاده کرد 

و دنبال «هی هی» را گرفت. سـعی 

کـرد چیـزی بگوید کـه فریـد را وادار کند تا 

سکوتش را بشکند؛«همین هی هی گاهی 

نشـونه خوبیـه و گاهی نشـونه بـد؛ الان به 

نظرت این از کدوم مدل بود؟» فرید دوباره 

سرش را انداخت پایین؛ دکتر که دید فرید 

بـه حـرف زدن او اعتراضـی نکـرد، جرئـت 

پیـدا کـرد بحـث را ادامـه دهـد؛«خیلی ها 

بعـد از هی هـی، می گوینـد، دلـت خوشـه 

هـا! ولـی جالبـه کـه تـو نگفتـی.» فریـد بـا 

نـخ سر زانوی شـلوارش ور می رفت؛«دلت 

خوشه ها! دل خوش سـیری چند؟» دکتر 

گفت «یادش به خیر! هر کسـی این سؤال 

رو از پـدر مرحومـم می پرسـید، می گفـت:

می خـوری یـا می بـری؟» فریـد سرش را 

بلنـد کرد؛«خدابیامرز، سـاندویچی بود؟»

دکـتر بـا لبخنـد گفت «نـه! می خـوای من 

یـه سری سـؤال آره و نه ای بپرسـم و جواب 

بدی؟» فریـد گفت «نه!» دکتر گفت «چرا؟»

فرید خودش را روی مبل تکان داد و صاف 

نشسـت؛«خب این جواب اولین سؤال آره 

و نه ای تو بـود دیگه! پرسـیدی و من گفتم 

نه!» دکتر که غافل گیر شده بود گفت «خب 

این جوری که نمی تونم بقیه سـؤال هام رو 

بپرسـم؛ می تونم؟!» فرید بلافاصله جواب 

«نـه! ولـی الان دومـی اش رو هـم بـا  داد؛

اینکـه گفته بودم نپرس، پرسـیدی!» دکتر 

کیش ومـات شـده بود ولی نمی خواسـت 

تسـلیم شـود؛«یعنـی همین طـور سـاکت 

«آره!  بمونیم؟» فرید عصبانی شد؛

این هـم سـومین سـؤال! تـو اصلاً 

گـوش میـدی مـن چـی می گـم؟! 

اسـم خـودت رو هـم گذاشـته ای 

مشاور!» دکتر سعی کرد فرید را آرام 

کنـد؛«آخه تو که چیزی نمی گی که 

من بشـنوم!» فرید گفت «همین دو 

سـه تـا آره و نه ای که گفتـم رو چقدر 

بهـش توجه کـردی؟! دو بار خلاف 

نظر من رفتار کرده ای!» دکتر گفت 

«می گی چـه کار کنم؟!» فرید سـؤال دکتر 

را با سـؤال بی ربطی پاسـخ داد؛«دوسـت 

داشتی سـاندویچ فروش بودی؟» دکتر با 

تعجب گفـت «بهش فکـر نکـرده ام.» فرید 

گفت «الان فکر کن؛ الان وقت مشاوره منه 

و مـن پـول فکرکردنـت رو مـی دم!» دکـتر 

گفت «فرق اینکه سـاندویچی می شـدم یا 

نمی شـدم چـی بـود؟» فریـد لبخندی زد؛

«یعنـی فرقی نداره برم از سـاندویچ فروش 

محله مـون مشـاوره بگیـرم یا از تـو؟» دکتر 

گفـت «معلومـه کـه فـرق داره!» فریـد گفت 

«فـرق اینکه بدونـی فرقش چیه یـا ندونی،

چیـه؟» دکـتر کلافـه شـده بـود؛«الان چـرا 

داریم درمورد سـاندویچ حرف می زنیم؟»

فرید گفت «من که سـاکت بـودم؛ تو گفتی 

مرحـوم می گفتـه می خـوری یـا می بری! 

می خوای برگردیم عقب همون سؤال های 

آره و نـه ای رو بپرسـی؟» دکـتر گفـت «تـو 

دوسـت داری بپرسـم؟» فرید درجـا گفت 

«نه!» دکتر ترجیح داد چند ثانیه ای سکوت 

کنـد؛ فرید نـخ سر زانویش را کند؛«سـؤال 

عجیبیه ها! می خوری یا می بری؟ نه؟ اگه 

بخـوری، می شـی دل خور! اگـه ببری هم 

می شـی دلبر! تـو الان از من دل خوری؟»

دکـتر بـا لبخنـدی تصنعی گفت «نـه! مگه 

تو از من دل خوری؟» فرید خمیازه کشید؛

«هـی هـی هـی... نه دلـبر جان! ولـی مگه 

نگفتم سـؤال آره و نه ای نپرس؟»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

بفرمایید روضه

طی یک سال گذشته صد ها مسافر 

را به مقصد رسانده ام، اما یکی شان 

را هنـوز خـوب بـه یـاد دارم. در این 

مدت هر بار به مفهـوم تنهایی فکر 

کرده ام، تصویر آن مسافر به ذهنم 

آمـده اسـت. پیرمرد خوش پوشـی 

کـه در یـک غـروب تابسـتانی کنار 

ای مـتروک درخواسـت    جـاده

تاکسـی داده بود.

کفش های خاک گرفته و کت وشلوار 

رنـگ روشـنش چیزهایـی بـود کـه در نگاه 

نخسـت به چشـم می آمـد. هیـچ آبادی در 

آن نزدیکی نبود و برایم سـؤال بـود پیرمرد 

در آن مکان چه کاری ممکن اسـت داشته 

باشـد! بـودن مـن در آنجـا هـم صرفـا بـه 

خاطـر نقشـه خوانی ضعیفـم بـود و اصرار 

بـه اینکـه آن جـاده بالأخـره بـه یک شـهر و 

آبادی ختم می شـود.

مسـافر تنهایـم در صندلـی عقب نشسـت 

و همان طـور که دسـت بر عصا داشـت، در 

سکوت،  بیابان های خالی را تماشا می کرد.

سر حـرف را که بـاز کردم معلوم شـد خیلی 

هـم بیـراه فکـر نمی کـردم و چنـد کیلومتر 

آن سوتر روسـتایی هست.

البته روستا به علت خشک سالی از مدت ها 

قبـل خالـی از سـکنه شـده و پیرمـرد برای 

رفـتن بـر مـزار همـسرش در مـاه یـک روز 

آن چنـد کیلومـتر را در برهـوت پیـاده طی 

می کند. حرف های پیرمرد و سرگذشـتش 

خـط بطلانـی بـود بـر عقیده برخـی کـه 

معتقدنـد خاک سرد اسـت.

بیـش از چهل سـال قبـل همـسر جوانش 

از درخـت گـردو پاییـن افتاده بـود و در دم 

جـان باختـه بـود. در تمـام این مـدت تنها 

بـه زندگـی ادامـه داده بـود و هیـچ سـی 

روزی نبـوده کـه بـر مـزار همسرش 

حـاضر نشـده باشـد. حتـی زمانی 

که سرباز بوده هم گاهی از پادگان 

فـرار می کرده و به قبرسـتان آبادی 

می آمده. می خنـدد و می گوید که 

بـه علـت همیـن فرارهـا بیشـتر از 

چهار سال خدمتش طول کشیده.

می گوید:«حالا را نگاه نکن که هوا 

خوب اسـت. بعضی زمسـتان ها تا 

زانو توی بـرف می رفتم.»

چراغ هـای شـهر از دور معلـوم می شـود.

دهـد و  پیرمـرد مقصـدش را تغییـر می 

خواهـد مسـیرم را بـه سـمت حـرم  می 

مطهـر عـوض کنـم. مسـیر های منتهی به 

حرم شـلوغ اسـت. بـرای خلاص شـدن از 

ترافیک ماشین را می اندازم در کوچه های 

تنـگ و باریـک اطـراف حـرم. کوچه هایی 

که بـه هـزار توهـای افسـانه ای می ماند و 

اگر کسـی آشـنایی نداشـته باشـد ممکن 

است سـاعت ها دور خودش بچرخد و آخر 

هـم موفق نشـود بـه خیابان اصلی برسـد.

اقتضـای چندیـن ساله شـغلی ام باعـث 

شـده کـه آن محـلات و کوچه هـای باریک 

و پیچاپیـچ را مثـل کـف دسـت بلد بشـوم.

یـک کوچـه دیگـر باید طـی می کـردم تا به 

چنـد قدمی یکـی از صحن ها می رسـیدم 

و مسـافرم را پیـاده می کـردم. هنـوز بـه 

انحنـای کوچـه نرسـیده بـودم کـه پیرمـرد 

انـگار چیـزی مهم به یـاد آورده باشـد روی 

شـانه ام زد و خواسـت همانجـا نگـه دارم.

جلو در خانه ای نگـه می دارم. پرچم سرخ 

«یا حسـین» بر سردرش آویزان اسـت. روی 

«بفرمایید  پرده کوچکی نوشـته شده است 

روضـه». مسـافرم پیـاده می شـود. از خانه 

صـدای روضـه می آید.
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عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسیعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

عدالت آموزشی در حاشیه شهر 
از شعار تا واقعیت

از بحث هـای مهـم و البتـه راهبردی نظـام، عدالت 

آموزشـی اسـت؛ بحث مهمی که در سند تحول و در 

اسناد بالادستی و طرح های کلان نیز از راهبرد های 

اصلـی اسـت. در واقـع یکـی از شرایـط لازم بـرای 

جامعـه متعالـی، پویا و توسـعه یافته، دسـتیابی به 

عدالـت، هم به معنای عـام آن و هم به معنای خاص 

آن اسـت. عدالت آموزشـی اسـت که زمینـه را برای 

دسـتیابی بـه عدالـت اجتماعـی فراهـم می کنـد.

پس عدالت آموزشی نخسـتین و مهم ترین اولویت 

در میان مسـائل نظام اسـت. اگر نظـام نتواند آن را 

تعمیم دهد، بی شک شکاف و فاصله طبقاتی زیاد 

خواهـد شـد و نارضایتـی و نابهنجاری در شـبکه به 

وجود خواهـد آمد. تصور اولیه از عدالت آموزشـی،

عدالت در دسترسـی همگانی به آموزش باکیفیت 

اسـت. در واقـع عمـده تـلاش در تحقـق عدالـت 

آموزشـی و اسـنادی ماننـد سـند آمـوزش۲۰۳۰

آن اسـت که بـرای همـه اقشـار نیازمند بـه آموزش،

دسترسـی همگانـی ایجاد کننـد. اما نکتـه مهم آن 

اسـت کـه آمـوزش عرضه شـده بـه همـگان بایـد از 

کیفیت لازم نیز برخوردار باشـد. در واقع دسترسی 

به آموزش هایی که کیفیت لازم را ندارند، دسترسی 

محسـوب نمی شـود. از سـوی دیگر، به دلیـل آنکه 

آموزش امکان دستیابی به فرصت ها و موقعیت های 

آینده اجتماعی و اثرگذاری بر شکل گیری طبقات 

اجتماعی اقتصـادی را فراهـم می کند، لازم اسـت 

در عیـن همگانی بـودن دسترسـی ها، تـوازن در 

کیفیـت آمـوزش نیز رعایت شـود تا در آینده شـاهد 

شـکاف های عمیق اجتماعی نباشـیم. عدالت در 

امـر آموزش، شـش عنـصر کلیـدی دارد و ایـن چند 

عنـصر در دیگر عرصه های اجتماعی غیر از آموزش 

نیـز چالش ایجاد کرده اسـت.

در سال های گذشته حاشیه نشینی و سکونتگاه های 

غیررسمی در کلان شهر مشهد به صورت چشمگیری 

افزایش یافته است. تا سال۱۳۹۶ تقریبا ۳۰درصد 

جمعیـت شـهر مشـهد حاشیه نشـین یا بدمسـکن 

بودنـد کـه ایـن میـزان در سـال۱۳۹۹ باتوجه بـه 

افزایـش اجاره  بهـای مسـکن و دیگـر هزینه هـای 

جانبی به بیش از ۴۰درصد رسیده است. متأسفانه 

به دلیـل نبـود زیرسـاخت های لازم و پایین بـودن 

نـرخ سرانه هـای خدماتـی (آموزشـی، فضـای 

سـبز، بهداشـت، فرهنگی و ورزشـی و...) در نقاط 

حاشیه نشین شـهر مشهد، آسـیب های اجتماعی 

فراوانی در این نقـاط وجود دارد...

۳ محور اصلی؛ سهم مشهد از راه سازی
به گفته معاون وزیر، کریدورهای  مشهد-آستارا، مشهد-تهران و مشهد-چابهار در دستورکار وزارت راه است

سعیده آل ابراهیم
 سـهم خراسـان رضوی از 

کریدورهـای اصلـی در خبر

کشـور، هزینه نگهداری 

و ارتقـای کیفیـت راه ها،

کمبود اتوبان در خراسان رضوی و نقاط 

حادثه خیز از محورهای صحبت سخنرانان 

مراسـم تودیـع و معارفه مدیـرکل جدید 

ی  ه ا د ری و حمل ونقـل جـا ا هـد را

خراسـان رضوی بـود کـه پنجشـنبه در 

تالار نور برگزار شد.

معاون وزیر راه  وشهرسازی در این مراسم 

گفت: امسال با برنامه ریزی،۱۰کریدور 

اصلی در کشـور در دسـتورکار اسـت که 

دراین میـان، کریـدور مشهد-آسـتارا،

مشـهد-تهران و مشـهد-چابهار نیز قرار 

دارنـد. درمجمـوع ۶هزار میلیـارد ریال 

اعتبار برای آن ها در نظر گرفته شده است.

داریـوش امانی راهـداری را سـازمانی 

شـبانه روزی دانسـت و اظهـار کـرد:

بـه زودی پیـاده روی اربعیـن برگـزار 

خواهد شـد که بایـد در آن بـه ۵میلیون 

مسـافر خدمـات ارائـه شـود.۶۰هـزار 

۳۰۰هـزار نفـر  نفـر از طریـق هوایـی،

ز طریـق  ه آهـن و بقیـه ا به وسـیله را

جـاده رفـت وآمـد می کنند. پـس از این 

مناسبت، شـهادت امام رضا(ع) و سپس 

بازگشـایی دانشـگاه ها  را در پیـش

 داریم.

فقر اتوبان در استان

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 

نیز در این مراسـم بیان کرد: در سـمت 

شرق کشـور کمتریـن میـزان ریـل، راه 

و زیرسـاخت را داریـم. در سـال های 

پی درپـی، نـگاه به غـرب بـوده و همین 

موضـوع توجـه را بـه آن سـمت جلـب 

کـرده اسـت. خراسـان رضوی تنهـا 

اسـتانی اسـت کـه بـا دو کشـور هم مرز 

اسـت، اما کمترین اتوبان و مسیرهای 

روسـتایی را دارد.

محمـد صفایـی دلوئـی ادامـه داد: اگـر 

حرم مطهـر رضـوی نبـود، وضـع مـا از 

سیستان وبلوچسـتان هم بدتر بود، زیرا 

آن ها دسـت کم دریـا دارند و مـا نداریم.

امیدواریـم توجـه بـه این اسـتان بیشـتر 

شـود و شـاهد باشـیم کـه مسـیرهای 

مواصلاتـی، به عنـوان شـاهرگ های 

حیاتـی منطقـه، رونـق بگیرنـد.

۴هزار کیلومتر نیازمند اقدام ویژه

ری  ندا سـتا نـی ا مـور عمرا ون ا معـا

خراسـان رضوی نیـز بـا تأکیـد بـر اینکـه 

وضعیت راه ها و حوزه حمل ونقل استان 

به واسـطه حضور زائران نیازمند توجهی 

۴هـزار کیلومـتر از  ویـژه  اسـت، گفـت:

۵هـزار کیلومـتر راه های اسـتان بـه کار 

ویژه نیاز دارد.جواد خدایی با بیان اینکه 

برنامه هـا بـرای تغییر به سـمت اتفاقات 

تحولـی اسـت، اضافـه کـرد: در حـوزه 

جاده ای محوربه محور می دانیم که باید 

چه کنیـم، امـا نیازمند کار شـبانه روزی 

است. امسال روکش آسفالت و بهسازی 

هـزار کیلومـتر از جاده هـای اسـتان در 

دستورکار است.

۸نقطه حادثه خیز

هیـم نـصری، مدیـرکل پیشـین  برا ا

راهداری و حمل ونقل جاده ای استان،

نیز نوسـازی ناوگان را ضروری دانسـت 

و افـزود: در حـوزه ایمنـی ۴۸نقطـه 

حادثه خیـز شناسـایی شـده کـه چهل 

نقطه آن ایمن شـده و هشت نقطه باقی 

مانده اسـت.

اولویت روکش آسفالت

جعفـر شـهامت، مدیـرکل راهـداری و 

حمل ونقل جاده ای اسـتان، اولویت در 

حوزه راه ها را روکش دانست و گفت: سه 

مـاه کار بسـیار فـشرده خواهیم داشـت 

تـا راه هـا برای نـوروز آماده شـود. اکنون 

حجـم آسـفالت اسـتان بایـد دسـت کم 

دوبرابـر پارسـال و حـدود ۵۰۰هـزار 

تن شود.

رنج زندگی فرزندان شاهد و ایثارگر به روایت وزیر علوم
سعید کریم پور

«زندگی فرزندان شـاهد 

و ایثارگـر از چنـد نظـر بـا خبر

برخی دشواری ها همراه 

است. نخست اینکه برخی 

تصور می کنند فرزندان شـاهد و ایثارگر 

همه امکانات را در اختیار دارند. از طرف 

دیگـر، زندگـی بـا کسـانی کـه به دلیـل 

حـوادث ناشـی از جنگ بخشـی از بدن 

خویـش را از دسـت داده  یـا شـیمیایی 

شـده اند، سـعادت بزرگـی اسـت امـا 

دشـوار نیـز هسـت. همچنیـن برخی ها 

خانواده هـای شـهدا را مسـئول و مقصر 

کاسـتی ها و کم کاری هـای مسـئولان 

می داننـد. خانواده ها و فرزندان شـهدا 

و جانبـازان هشـت سـال دفـاع مقـدس 

ایـن صحبت هـا را می شـنوند و حوصلـه 

به خرج می دهنـد. تحمل چنین وضعی 

بسـیار دشـوار اسـت.» ایـن روایـت وزیر 

علـوم، تحقیقات و فناوری از رنج زندگی 

فرزندان شاهد و ایثارگر است.

ییـن  ر آ علـی زلفـی گل کـه د محمد

ولیـن دوره «طـرح ملـی  میـه ا اختتا

ضیافت ایثار» ویژه دانشـجویان شـاهد 

و ایثارگـر کشـور در دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد سـخن می گفـت، بـا بیـان اینکه 

برگـزاری طرح ملی ضیافـت ایثار به این 

دانشـجویان کمـک می کنـد بردبـاری 

بیشـتری فرابگیرنـد، اظهار کـرد: البته 

خانواده هـای فرزندان شـاهد و ایثارگر 

چشـم وچراغ این کشور هسـتند و نظام،

وظیفـه اش می دانـد کـه قـدر آنـان را 

ارج نهـد، امـا بایـد توجـه کـرد بیشـتر 

حمایت هایـی کـه از ایـن خانواده هـا 

می شـود، معنـوی اسـت.

او ادامه داد: فرزندان  شـهدا، جانبازان 

و ایثارگـران به دلیـل پـرورش در چنیـن 

خانواده هـای فـداکاری در هـر محفلی 

که هسـتند، باید بوی شهادت از ایشان 

به مشـام برسد.

مدیـرکل امـور دانشـجویان شـاهد و 

ایثارگر سازمان امور دانشجویان کشور 

نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه 

در طـرح ضیافـت ملـی ایثـار از حـدود 

۳۰۰ دانشـجوی آقـا و ۳۵۰دانشـجوی 

خانم از بیش از هشـتاد دانشگاه دولتی 

سراسر کشـور دعـوت شـد، بیـان کـرد:

قـرار اسـت از جمـع همین دانشـجویان 

اتـاق فکـر اداره کل امـور دانشـجویان 

شـاهد و ایثارگـر وزارت علـوم انتخـاب و 

برنامه های آینده ایـن اداره کل با کمک 

آنـان برگزار شـود.

سـیدفردین تقی زاده ادامـه داد: تلاش 

می شـود اعتبار طرح ملـی ضیافت ملی 

ایثـار در وزارتخانه مصوب شـود تا بتوان 

هر سـال آن را برگزار کرد.

۰۴ ادامه

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

افغانسـتان |حکیـم ناصرخسـرو بیـن اهالی 
بدخشـان دارای مقـام و منزلـت خاصـی 
اسـت. مزار وی در یمگان بدخشـان در شمال 

افغانسـتان است.

عصر روز جمعه ویدئـوی دود غلیظ در  ویدئـو |
اطـراف حرم مطهـر رضـوی در فضـای مجازی 

منتشـر شـد. ماجـرا چـه بود؟

دولـت |  بـا مصوبـه هیئـت دولت، سـازمان 
بیمه سـلامت ایران مکلف اسـت به پوشـش 
بیمـه ای همـه زوج هـای نابـارور بـدون بیمه 
پایـه مطابـق آیین نامه بنـد «الف» مـاده ۷۰

قانون برنامه ششـم توسـعه اقـدام کند.

اینفوگرافـی|  در این اینفوگرافی مسـیر نصب 
یافـت را  نرم افزار هـای سـامانه آنلایـن باز

مشـاهده کنید.

 آرامگاه ناصرخسـرو در یمگان بدخشان

دود غلیظ در اطراف حرم مطهر رضوی

زوج های نابارور بیمه می شوند

درباره نرم افزار های سامانه آنلاین بازیافت

زوج های نابارور بیمه می شوند

حکیـم ناصرخسـرو بیـن اهالی 
بدخشـان دارای مقـام و منزلـت خاصـی 
 مزار وی در یمگان بدخشـان در شمال 

عصر روز جمعه ویدئـوی دود غلیظ در 
اطـراف حرم مطهـر رضـوی در فضـای مجازی 

 سـازمان 
بیمه سـلامت ایران مکلف اسـت به پوشـش 
بیمـه ای همـه زوج هـای نابـارور بـدون بیمه 

  در این اینفوگرافی مسـیر نصب 
یافـت را  نرم افزار هـای سـامانه آنلایـن باز

نگاهی به روزگار صنعتی پررونق که دیگر در مشهد به فراموشی سپرده شده است
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مناجات و حکایات
ای آنکـه یـادش بـرای یادکننـدگان عـزت و افتخـار اسـت و ای آنکـه سـپاس گزاری اش، بـرای 

سـپاس گزاران پیـروزی و رسـتگاری اسـت و ای آنکـه فرمان بـرداری اش بـرای فرمان بـرداران،

نجـات و رهایـی اسـت! بر محمد و آلش درود فرسـت و دل های مـا را به یادت از هر یـادی و زبانمان 

را بـه سـپاس گزاری ات از هـر سپاسـی و اعضایـمان را بـه طاعتـت از هـر طاعتـی، بی خـبر گردان.

صحیفه سـجادیه، دعای ۱۱، دعا بـرای عاقبت به خیری، بخش اول

 شب نقالی امام رضا(ع)
شب پنجم و آخر  «هیئت ماه»  با نقالی و پرده خوانی کودکان با موضوع امام رضا(ع) 

برگزار شد.

عکس: یونس باوفا   

عکس روز

شنبه
۱۴۰۱ ۲۹ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۲
۳۷۳۹ شـــــماره 

شنبه
۱۴۰۱ ۲۹ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۲
۳۷۳۹ شـــــماره 

کارت خوان هایی که به مطب فراخوانده نمی شوند

مهدی محمدی

همین طـور کـه داشـتم اخبـار رسـانه ها را نـگاه 

می کـردم، چشـمم به خـبری افتـاد به ایـن مضمون 

کـه در آذربایجـان غربـی خیلـی از پزشـکان در 

مطب خودشـان از کارت خوان اسـتفاده نمی کنند.

خوشـبختانه بر خلاف غرب کشـور، در شرق کشور 

و در اینجـا یعنـی مشـهد تمـام چنـد هزار پزشـک،

هزینـه ویزیـت را با کارت خـوان دریافـت می کنند.

فقط ده پانزده تا پزشـک هسـتند کـه یا کارت خوان 

ندارند یـا می گویند کارت خوانمان خراب اسـت. به 

سراغ این ده پانزده تا پزشـک یا منشی آن ها رفتیم 

تا بدانیم علت اسـتفاده نکردن آن ها از کارت خوان 

چه بوده اسـت.

 مـن پارسـال تـوی مطبـم کارت خوان داشـتم 

و خودتـان دیدید که چقدر قطعی برق و خاموشـی 

توی سـال گذشـته زیاد بـود. اما امسـال که کارت 

خـوان نـدارم و مصرف برقـم کم شـد و به تبع فشـار 

کمـتری به خطـوط انتقـال و توزیع برق وارد شـد،

قطعی برق تقریبا به صفر رسـید.

  آقـای دکـتر به شـدت طـرف دار طب سـنتی و 

قدیمـی هسـتند و از آنجایـی کـه در قدیـم کارت 

خـوان نبود، آقای دکتر هم کارت خوان ندارند.

  مـن رشـته تجربـی رفتم کـه با ریاضیـات کمتر 

سر و کار داشـته باشـم، بعـد شـما توقـع داریـد 

دسـتگاهی کـه رویـش پـر از عـدد اسـت را تـوی 

مطبم بیاورم؟!

 شرط لازم و کافـی بـرای اینکـه مـن بـه عنـوان 

منشـی اسـتخدام شـوم ایـن بـود کـه بتوانـم یـک 

طـوری بگویـم:«کارت خـوان خـراب اسـت!» کـه 

بیـمار بـاورش شـود و سـؤال اضافـه نپرسـد. بعـد 

شـما توقـع داریـد کـه مـن از ایـن مهـارت خـودم 

استفاده نکنم!

 کارت خـوان تنهـا وسـیله ای هسـت کـه مـن 

خرابـش را بیشـتر از سـالمش دوسـت دارم. لطفـا 

شـما هم بـه چیزهایی کـه من دوسـت دارم احترام 

بگذارید.

 مـن بـه خاطـر خـودم نیسـت کـه کارت خـوان 

اسـتفاده نمی کنم، بلکه به خاطـر اهمیت به وقت 

بیمار اسـت. اسـتفاده از کارت خوان واقعا زمان بر 

رتـش را  یـد کا ، مریـض با فرساسـت قت  و طا

در بیـاورد، بکشـد، مبلغ و رمز را وارد کند و این کلی 

زمان او را تلف می کند.

 این سـه چهار تـا مریض هم که سـاعت چهار و نیم،

پنج وقت داشتند، ولی الان که ساعت هشت شده 

هنوز معاینه نشده اند، اسـتثنا هستند. باور کنید!

  گفتـی کارت خـوان؟! بـه آقـای دکـتر بگـم بـه 

خاطر این حرف زشـتت بهت آمپول بزنه؟!

شوخی
بی شوخی

دیده شدن در زیر روشنایی نام حسین(ع)
درباره اکبر سلطان علی، خواننده و بازیگر سریال مختارنامه که این روزها روی آنتن تلویزیون است

رحیمیان

«برخیز که شور محشر آمد

 این قصه ز سوز جگر آمد

 برخیز که شـور محشر آمد

این قصه ز سوز جگر آمد...»

 احتمالا با خواندن این شـعر به یاد تیتراژ سریال «مختارنامه»

کـه این شـب ها از تلویزیون پخـش می شـود می افتید. اثری 

مانـدگار با صـدای اکبر سـلطانعلی کـه علاوه بـر خوانندگی 

تیتراژ نقـش مهمی نیز در این سریال ایفا کرده اسـت.

 آدم های زیادی پیدا نمی شـوند که نزدیک هفتاد سال قبل،

در روسـتا بـه دنیا آمده باشـند و به جـای دنبال کردن شـغل 

آبا و اجدادی شان، پی هنر بروند.«اکبر سلطان علی»

از آن دسـته آدم هایـی بـود کـه ایـن کار را توانسـت 

بـه بهترین شـکلی کـه بلد بـود انجام دهـد. او در 

سـال ۱۳۳۳ در روسـتای خیج از توابع شاهرود 

و در دامنـه کوه هـای الـبرز به دنیـا آمد. پدرش 

از نی نـوازان معـروف آن نواحـی بـود و خیلی 

طول نکشـید تا به استعدادش در موسیقی و 

نوحه خوانی برای امام حسین(ع) پی ببرد. در 

مراسم محرم، وقتی همه جمع می شدند 

تا روضـه ای بـرای اباعبـدا... برگزار 

کننـد، وظیفـه خوانـدن شـعرها و 

نوحه ها را به او می سـپردند. سـبب آشـنایی او با وزن و آهنگ 

کلمات و ضرباهنگ صداها، روضه برای امام حسـین(ع) بود.

البتـه این علاقـه بـه همین جا ختم نمی شـد. او بـرای هیئت 

ابوالفضـل (ع)، کـه خودشـان راه انداختـه بودند، آشـپزی هم 

می کـرد. به هر حال از همان سـال های کودکی و در مدرسـه 

بود که، شروع به  فعالیت های هنری و  مذهبی  کرد. شخصیت 

او در جنبه های مختلف  بوده و در همه هنرها دسـتی بر آتش 

دارد.   سـلطان علـی در حـوزه تصویـر هـم حضـوری مانـدگار 

داشـته اسـت. او با نقش آفرینی در سریال هـای مختارنامه،

گرگ هـا، یلدا، پرده نشـین و شـاه گوش، اسـتعداد خود را در 

حیطه بازیگری آزموده اسـت.

 او کـه در بیشـتر کارهـای میرباقـری مسـئولیتی در 

پشت صحنه داشت، این بار مسئول سوارکاران 

ویـژه و خواننده تیتراژ ابتدایـی آن بود. نقش 

رسـتم، غـلام شـمر را هـم بـازی کـرد و بـا آن 

بسـیار معـروف شـد. به نحـوی کـه انـگار 
در زیـر روشـنایی نـام مقـدس حسـین(ع)

دیده شـده باشـد.

 بـرای شنیـــــدن تیـتراژ سریـــــال 

« مـه ر نا مختـا »

اسـکن کنیـد

اول 
شخص

 پی هنر بروند.«اکبر سلطان علی»

از آن دسـته آدم هایـی بـود کـه ایـن کار را توانسـت 

بـه بهترین شـکلی کـه بلد بـود انجام دهـد. او در 

 در روسـتای خیج از توابع شاهرود 

و در دامنـه کوه هـای الـبرز به دنیـا آمد. پدرش 

از نی نـوازان معـروف آن نواحـی بـود و خیلی 

طول نکشـید تا به استعدادش در موسیقی و 

(ع) پی ببرد. در 

 وقتی همه جمع می شدند 

 برگزار 

 وظیفـه خوانـدن شـعرها و 

پشت صحنه داشت

ویـژه و خواننده تیتراژ ابتدایـی آن بود

رسـتم، غـلام شـمر را هـم بـازی کـرد و بـا آن 

بسـیار معـروف شـد

در زیـر روشـنایی نـام مقـدس حسـین

دیده شـده باشـد

 بـرای شنیـــــدن تیـتراژ سریـــــال 

مـه ر نا مختـا »

اسـکن کنیـد

مترویی های مهربان

سید محمدرضا هاشمی

بعـد از آنکـه خـط ۲ مـترو راه افتـاد من به یـاد ندارم کـه آخرین 

بـاری کـه از اتوبـوس بـرای رفتن بـه خانه اسـتفاده کـردم کی 

بـود. اگـر در بـازه زمانـی ۱۸ تـا ۲۰ کـه زمـان اصلـی شـلوغی

 خـط ۲ متروسـت در یکـی از ایسـتگاه های شریعتی یا شـهدا 

باشـید می بینید که جای سـوزن انداختن نیسـت و هرکسی 

خـود را در گوشـه ای جـای داده اسـت. چنـد روز قبـل کـه در 

همیـن حـدود سـاعت می خواسـتم از ایسـتگاه سـعدی بـه 

سـمت خانه بـروم یـک آقـای نابینایی همـراه با من به سـمت 

ایسـتگاه می آمـد. مأمـور مـترو بـه محـض دیـدن او سریـع 

خـود را بـه ایـن شـهروند رسـاند، بـا او صحبـت کـرد و پـس از 

پله برقـی ورودی ایسـتگاه سفارشـش را بـه همـکارش کـرد و 

رفـت. بعـد مأمـور ایسـتگاه ایسـتاد تـا قطـار بیایـد، ایـن فـرد 

روشـن دل را سـوار کرد و من همچنان داشـتم نـگاه می کردم 

کـه ببینیـم چه می شـود. مـرد نابینا در ایسـتگاه نبـوت پیاده 

شـد. مأمور ایسـتگاه نبوت کنار او ایسـتاد و بعد از چند لحظه 

دسـت او را گرفـت و بـه سـمت پله برقـی رفتند. بعد هـم مأمور 

دیگر همان ایسـتگاه او را تا دم در خروجـی مترو هدایت کرد.

ما همیشه فکر می کنیم بعضی چیزها فقط برای خارجی هاست 

و مـا نبایـد آن هـا را تجربـه کنیـم. اگـر فیلـم چنیـن اتفاقی در 

فضای مجازی باشـد، کلی کامنـت می آید و عده ای همه چی 

را بـه همه چـی ربط می دهنـد و کل حرفشـان این اسـت؛«تو 

کشـور ما عمـرا همچیـن کاری بکنـن» اما در مشـهد کارکنان 

فهیم قطار شـهری نه تنها این کار را انجام می دهند که هوای 

دیگر مسـافران دارای معلولیت را هم دارند.

حالا شـهر به اتوبوس هایی مجهز شـده که امکان سوار شدن 

آسـان افرادی که بـا ویلچر رفت وآمـد می کننـد را دارد. خیلی 

از موضوعـات این چنین در گرو آموزش به شـهروندان فراگیر 

می شـود. آموزش مهربانی و مسئولیت پذیری.
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